ببینید
جای پای آرش را
در برف نورسیده 
و کمانی را
که از «پیشانی آسمان» می گذرد

در واقعیت آن سوی توهم 
پرنده ای دست به کار نیست
و آنکه چهره بر افروحته
تخته سنگی است
خوابیده بر فراز آتشفشان
یادگار مردانی که
در انتظارشان
خاک نشسته بر کاکل شهرها
در خاکستر باورهای پوچ
تفت می خورد.

بال در بال
دل در دل
چشم در چشم
به طنین آوازتان گوش دهید
که در گلوی کوه می پیجد 
و بسوی شما بر می گردد:
درود، درود، درود
سیمرغ شمائید
که در آینهء ستیغ کوهستان
به حکمت سفر می اندیشید

و چون برخیزید
بهار از شاخهء درختان
به میوه می نشیند.
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